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  کرامات در نثر عرفانی بندی موضوعی حکایات طبقه
  
   *زهرا انصاری

  
  :چکیده

شود، حکایاتی اسـت کـه    پردازی متون صوفیه دیده می یکی از پربسامدترین موضوعاتی که در حکایت
بنـدی   هـا ارائـۀ طبقـه    نخستین گام برای مطالعۀ ایـن حکایـت  . دربارۀ کرامات عرفا نوشته شده است

ای که به زبان فارسـی   در متون صوفیانه. هاست ن شمول آنـ بسامدی حکایات با حداکثر میزا موضوعی
بندی کرامات به صورت جـامع و علمـی وجـود نـدارد و تنهـا       اند، مطلبی تحت عنوان طبقه نوشته شده

های مؤلـف در ایـن زمینـه،     حاصل پژوهش. شمرده شده است هنگام بیانِ کراماتِ اولیا، انواعی از آن بر
 15کلـی و   ۀدست 21مات عرفا در متون منثور صوفیانه تا قرن هفت در این است که حکایات حاوی کرا

و » اطـلاع بـر غیـب   «پربسـامدترین موضـوع در حکایـات کرامـات بـه      . گیرنـد  فرعی جای می ۀشاخ
  .اختصاص دارد» بر هوا رفتن جنازه«بسامدترین موضوع به  کم

بنـدی   حکایـات کرامـات، طبقـه     کرامات اولیا،نثر صوفیانۀ فارسی،   عرفان اسلامی، :ها کلیدواژه
  .کرامات

                                                 
 Ansari.zahra7@gmail.com /استادیار دانشگاه هرمزگان *
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  مقدمه
های انتقال مفاهیم عرفانی در متون صوفیانه منثور فارسی، استفاده از قالب  یکی از راه
حکایات مندرج در متون مورد بررسی در این مقالـه، یعنـی متـون منثـور     . حکایت است

ذکـر  . اده و روان اسـت منـد از زبـانی س ـ   صوفیانه تا قرن هفتم هجری، غالباً کوتاه و بهره
ای که از عرفا سرزده است، نیز در بیشتر موارد  العاده کرامات و گزارش انجام اعمال خارق

فراوانی چشمگیر این نوع حکایات، نویسـنده را  . در قالب حکایت صورت پذیرفته است
بنـدی موضـوعی ایـن حکایـات، راه را بـرای       بر آن داشت که بـا بـه دسـت دادن طبقـه    

در میان آثار پژوهشی معاصر، تنها محمـد اسـتعلامی،   . بعدی هموارتر سازد های پژوهش
ـ و نه  بندی موضوعی از کرامات نوعی طبقه  ۀبحث جامعی در نقد موضوع کرامت و ارائ

از جناب محمد استعلامی، در  حدیث کرامتدر کتاب . ـ پرداخته است حکایات کرامات
در این گفتار، من کرامـات را در یـک   «: است آمده» نقد روایات کرامات«فصلی با عنوان 

 ۀدر ادام) 90حدیث کرامت، ص(».گذارم بندی موضوعی پیش چشم شما عزیزان می طبقه
، »اخـلاق و کرامـت انسـانی   «، ذیل عنـاوینی چـون   204تا  101این مبحث در صفحات 

کرامـات نفـس   «، »سـخنان شـعرگونه  «، »روایات رمزگونه«، »فراست و اشراف بر ضمایر«
به ذکر روایاتی از هر گـروه بـا بیـانی علمـی و منتقدانـه      » رؤیا و رؤیای صادقه«و » اماّره

در ایـن   فـوق تفاوت بین این مقاله و کتـاب   ۀباز هم گفتنی است که نقط. پرداخته است
. پردازد نه به خـود کرامـات   ها می بندی آن است که این مقاله به حکایات کرامات و دسته

ست یک کرامت در قالب حکایت گـزارش نشـده باشـد؛ در ایـن     توضیح اینکه ممکن ا
  . تواند جای بگیرد بندی حکایات کرامات نمی صورت  طبیعی است که در دسته

شـود،   بندی حکایات کرامات دیده نمی در میان آثار قدما اعم از فارسی و عربی، طبقه
بنـدی کرامـات در   بقهترین طمفصل. خوریم بندی کرامات برمی اما گاه به مواردی از طبقه

شود که در این مقاله ضمن ارائه،  به نقد و ذکر نقایص آن  دیده می طبقات الشافعیهکتاب 
ای کـه در  های مختصر و عجولانـه  بندیهایی از طبقهپرداخته خواهد شد؛ و سپس نمونه

، شود و در نهایتموجود است، نشان داده می الشافعیهطبقات دیگر کتب صوفیه مقدم بر 
بندی موضوعی پیشنهادی مؤلف که پس از بررسـی بـیش از هـزار حکایـت منثـور       طبقه

هـای موجـود در ایـن    بنـدی شود؛ با تذکر این نکته که در طبقه تنظیم شده است، ذکر می
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حکایـات  به انـواع   ،شود، در حالی که در این پژوهش ها به انواع کرامات اشاره میکتاب
  .توجه شده است کرامات

  یبحث اصل
  بندی کرامات در آثار صوفیه  نگاهی اجمالی به طبقه) الف

  طبقات الشافعیهـ 
ـ در  ـ سُـبکی  شوند که البته مؤلف دسته تقسیم می 25در این کتاب، انواع کرامات به 

دسـتۀ   25. رسـد کند که این تعداد به بیش از صد مـورد مـی   پایان بحث خود اشاره می
  : اند از سبُکی عبارت

. 4انفلاق البحر و جفافه و المشی علـی المـاء؛   . 3کلام الموتی؛ . 2موتی؛ احیاء ال. 1
ابـراء العلیـل؛   . 7کلام الجمادات و الحیوانات؛ . 6انزواء الارض لهم؛ . 5انقلاب الاعیان؛ 

امسـاک  . 12الـدعا؛   استجابۀ. 11نشر الزمان؛ . 10طی الزمان؛ . 9الحیوانات لهم؛  طاعۀ. 8
 غایـۀ جذب بعض القلوب فی مجلس کانت فیـه فـی   . 13نطلاقه؛ اللسان عن الکلام و ا

. 16الصبر علی عدم الطعام والشراب؛ . 15خبار ببعض المغیبّات والکشف؛ لاا. 14النُّفره؛ 
. 19الحفظ عن اکـل الحـرام؛   . 18علی تناول الکثیر من الغذا؛  ۀالقدر. 17مقام التصریف؛ 

التی لبعضهم، بحیـث مـات مـن شـاهد      هیبۀال. 20المکان البعید من وراء الحجب؛  رؤیۀ
التطـورّ  . 22االله ایاّهم شرَّ من یرید بهم سـوءا و انقلابـه خیـرا؛     کفایۀ. 21بمجردّ رؤیته؛ 

ما سهلّ لکثیر مـن العلمـاء   . 24اطلاع االله ایاّهم علی ذخائر الارض؛ . 23باطوار مختلفه؛ 
علی زمان اشتغالهم بالعلم الی بحیث وزعّ زمان تصنیفهم . من التصانیف فی الزمن الیسیر

ان ماتوا فوجد لایفی بهِ نسَخْا، فضلاً عن التصنیف و هذا قسـم مـن نشـر الزمـان الـذی      
  )338ـ314ص.(عدم التأثیر السمومات و انواع المتلفات فیهم. 25قدمناه؛ 

بندی این است که طبق دیـدگاهی کـه سـبکی     قابل ذکر در مورد این طبقه ۀاولین نکت
: ک.ر(دانـد  امت دارد و آن را ظهور امور خرق عادت از طرف صـالحین مـی  نسبت به کر

بندی کرامت هم این دیدگاه مدّ نظر واقع شـود؛ در صـورتی کـه     ، باید در طبقه)جا همان
هیبـت  «و » امسـاک زبـان از سـخن گفـتن    «، »جذب قلوب منکر و نفـور «مواردی مانند 

زنـده کـردن   «وجه بـا مـواردی ماننـد    خرق عادت ندارند و به هیچ  ۀ، اصلاً زمین»داشتن
  .بندی قرار بگیرند توانند در یک طبقه ، نمی»راه رفتن بر آب«و » مقام تصریف«، »مردگان
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دومین نکته این است که بسیاری از انواع کرامات که در مورد صالحین و عرفا روایت 
وا پریـدن،  موارد معروفی ماننـد بـر ه ـ  . بندی گنجانده نشده است شود، در این تقسیم می

دیگر اینکه بسیاری از انواع نام بـرده شـده در    ۀنکت... . پیشگویی حوادث، موت ارادی و
الصبر علی عـدم الطعـام   ( 15اند؛ برای مثال، انواع  بندی قابل ادغام در یک گروه این طبقه
هر دو نوعی تصریف در سیستم ) علی عدم تناول الکثیر من الغذا ۀالقدر(17و ) والشراب

گونـه کـه    همچنـین همـان  . توانند جای بگیرند بدن انسان است و در یک گروه میعادی 
، )344طبقات الشافعیه، ص(هر دو یکی هستند 10و  24کند گروه  خود مؤلف اعتراف می

هـای   تواند یکی از شاخه می) عدم التأثیر السمومات و انواع المتلفات فیهم(25و نیز گروه 
  . باشد) م شرَّ من یرید بهم سوءاً و انقلابه خیرااالله ایاّه کفایۀ(21فرعی گروه 

بندی سبُکی در زمان خود و با توجه به اینکه در کمتـر کتـابی    به هر حال باز هم طبقه
  .تقدیر است د، درخورشو بندی و نگاه علمی به انواع کرامات دیده می توجه به طبقه

  :ـ دیگر متون
کـلام  : انـد از  شود کـه عبـارت   اشاره می به پنج نوع از انواع کرامات التعرفدر کتاب 

بهایم، رفتن بر آب، طی الارض، مستجاب الدعوه بودن و ظـاهر کـردن چیزهـا در غیـر     
ـ که به تفصیل و توضیح متن  شرح تعرفالبته مؤلف ) 71ص، التعرف.(موضع و وقت آن

است، امـا  ـ بر این عقیده است که انواع کرامات از این مقدار بیشتر  پرداخته است التعرف
شـرح التعـرف لمـذهب    : ک.ر.(کنـد به علت رعایت اختصار از بیـان آن خـودداری مـی   

  )991ـ959التصوف، ص
شـوند   در دیگر کتب صوفیانه، گاه به فراخور بحث، انواعی از کرامات برشمرده مـی 

... «: آورد مـی  کشف المحجوبمثلاً هجویری در . بندی نامید ها را تقسیم توان آن که نمی
بود که این کرامت به معنی استجابت دعوات بود به حصـول امـور موهـوم انـدر     و روا 

اندر ساعتی و روا بود که پدیـد    زمان تکلیف، و روا بود که قطع بسیاری از مسافت بود
های خلایـق   آمدن طعامی بود از جایگاهی نابیوس و روا بود که اشراف بود اندر اندیشه

  )292ص(».و مانند این
پس این کرامات باشد که اجابت دعایی بـود  «: خوانیم می قشیریه ۀرسال ۀترجمیا در 

یا به وقت تشنگی، ] بود ظاهر[سببی ] آنک[و بود که طعامی پدید آید به وقت فاقت بی
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آب پدیدار آید یا مسافتی دور بود آسان گردانند بریدن آن به مدتّی نزدیک یا از دشمنی 
د، یا آنچه بدین ماند از چیزها که نقـض عـادت   برهد یا از هاتفی آوازی یا خطابی شنو

  )630ص(».بود
، مبحث انـواع کرامـات   تاریخ تصوفقاسم غنی در جلد دوم کتاب  ،از معاصران هم

آن منصـرف   ۀدانـد، از ادام ـ  کند، اما به علت اینکه آن را بسیار مفصـل مـی   را شروع می
  :کند  شود، ولی در این میان به غالب انواع کرامات اشاره می می

اگر بخواهیم انواع و اقسام کرامات و خوارق عادات منسوب به اولیا را در اینجا ذکر «
کنیم، شاید چند مجلدّ کفایت نکند، زیرا در هر نوعی از انواع کرامات، هزاران قصه است 
از قبیل راه رفتن بر روی دریا و طیران در آسمان، و باراندن باران، و حضـور در جاهـای   

آموز  بیماران با نگاه یا با نفس و زنده کردن اموات و دست ۀآن، و معالج مختلف در یک
کردن و مطیع ساختن حیوانات درنده از قبیل شیر و پلنگ، و علـم بـه حـوادث آینـده و     

 ۀاخبار به آن، و ناتوان ساختن یا کشتن اشخاص با یک کلمه و یا یک حرکت، و مکالم ـ
 یا احجار کریمه مبدل ساختن، و خـوراک و آب  با حیوانات یا نباتات، و خاک را به طلا

حاضر ساختن بدون اسباب ظاهری و اطلاع و اشراف بـر خـواطر و نیـات اشـخاص و     
دیگران و غیره که برای صوفی که قایل به قوانین طبیعـی نیسـت،    ۀتصرف در فکر و اراد

بحـث  (».تمام این خوارق عادات و بر هم زدن نوامیس طبیعی، شدنی و قابل قبول اسـت 
  )265در آثار و احوال و افکار حافظ، ص

  بندی پیشنهادی طبقه) ب
پس از بررسی تمامی متون عرفانی که از قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری به نثر 

اند و استخراج بیش از هزار حکایت کرامت، این نتیجه حاصـل شـد    فارسی نوشته شده
  :دشون که حکایات کرامات به دو گروه کلیّ تقسیم می

  .کرامات عرفا در هنگام حیاتشان. 1
  . کرامات عرفا پس از مرگشان. 2

ای از نظر موضوعی تقسیم  های چندگانهآنگاه هر کدام از این دو دسته خود به گروه
بنـدی   شایان ذکر است کـه در طبقـه  . پردازیم شوند که ما در این بخش به ذکر آن می می

العاده بودن، تم اصلی حکایت  بر خارق موضوعی حکایات کرامات، موضوعی که علاوه
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 برکت دادن)ب

بوده است به عنوان موضوع حکایـت تلقـی شـده اسـت؛ توضـیح اینکـه گـاه در یـک         
حکایت، چند عمل خارق عادت بـه عنـوان کرامـات شخصـیت اصـلی حکایـت ذکـر        

بندی موضوعیِ حکایات، ناگزیر کرامتی را که حکایت بـر حـول    شود، اما برای طبقه می
گردد وع اصلی حکایت است به عنوان موضوع حکایت معرفی میچرخد و موض آن می

  .شودو آنگاه آن حکایت در گروه خاصی قرار داده می
بندی پیشنهادی حکایات کرامات بر اساس بسامد حضـور در کتـب منثـور     اینک طبقه

  :صوفیه
  کرامات عرفا هنگام حیات. 1

  ها  اشراف بر باطن انسان) فال                                                 
  های روحانی افراد ها و واقعهاشراف بر خواب) ب                                                 

  .دهد اشراف بر حوادثی که در گذشته، حال و آینده رخ می) ج اطلاع بر غیب      . 1ـ1
  یص حلال از حرام و مصون بودن از کل حرامتشخ) د                                                  
  افراد بدون آشنایی قبلی ۀدانستن نام و پیش) ه                                                  

  نشانی دادن از اشیا و افراد گمشده) و                                                
                   

  شفا دادن بیماران  ) الف                                                 
 مکافات و مجازات دشمنان و منکران        ) ب      تصرف در نفوس. 2- 1                  

  ها و جانوران              میراندن و زنده کردن انسان) ج                                                 
                                                             

  اثر شدن خاصیت سموم و عناصر چهارگانه طبیعت بی) الف                                                
  در هوا پریدن. 1/ب                                                تصرف در نیروها. 3ـ1                

  زمین ۀتصرف در نیروی جاذب) ب    طبیعت  ۀو عناصر چهارگان          
  بر آب رفتن   . 2/ب                                                                                         

  شنیدن ندای هاتف     . 4ـ1
  مستجاب الدعوه بودن . 5ـ1

  قلب جنس) الف                                               
  تصرف در اشیاء       . 6ـ1
  
  پدید آوردن اشیا از غیب یا مواضع غیر منتظر . 7ـ1
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  ارتباط معنوی با حیوانات و جمادات  . 8ـ1
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  هنگام حیات ،کرامات عرفا. 1
  اطلاع بر غیب  .1- 1

های مختلفی از قدرت مشـایخ تصـوف را    حکایات این گروه، با تنوع فراوان، جلوه
در ایـن  » غیـب «اصـطلاح  . دهـد  بر غیب و امور مخفی و پنهان نشان میشان  در آگاهی

گیرد، زیرا بر اساس حکایاتی کـه در   ترین معنی خود مورد استفاده قرار می مقاله، در عام
کتب صوفیانه آمده است، قدرت اشراف و آگاهی مشایخ، بدون حدّ و مرز بر هر آنچـه  

هـای   هـا و واقعـه   ها و خواب ر باطن انسانرسد شمول دارد؛ از آگاهی آنان ب به ذهن می
ـ اعم از حوادثی که بدون حضور فیزیکی آنان در گذشته، حال و   روحانیشان و حوادث

ـ گرفته تا تشخیص دادن حلال از حرام، دانستن نام و نسـب و دیـن    افتد آینده اتفاق می
  ... .شده وافراد بدون آشنایی با آنان، نشانی دادن از اشیا و افراد گم ۀو پیش

  :شوند شاخه تقسیم می 6این حکایات از نظر موضوع به 



 مطالعات عرفانی    
  همشماره شانزد    

 60     91پاییز و زمستان 

  ها اشراف بر باطن انسان) الف
اشراف بر باطن یعنی وقوف شیخ بر نیاّت و افکار درونی و ذهنی افراد و خبر دادن از 

، نام دیگری است که برای این ویژگی عرفای صاحب کرامـت، در بعضـی   »فراست«. آن
 کشـف المحجـوب  دارد، اما در این مقاله به پیروی از کتبـی ماننـد   کتب صوفیانه کاربرد 

ــ162، 116ص: ک.ر( ــوفیهو ) 502و  451، 163ـ ــات الص ــارت ) 400ص: ک.ر(طبق عب
گـروه   ۀتـرین شـاخ   ایم؛ این شاخه بـزرگ  را برگزیده» ها اشراف بر ضمایر و باطن انسان«

ر در جـای جـای   است و حکایات حاوی این ویژگـی، بـه وفـو   » اطلاع بر غیب«اصلی 
  :ای از این حکایات  نمونه. شوند های صوفیانه دیده می کتاب
سخت سـرد بـود و پـایش انـدر      ۀوقتی از نشابور قصد طوس داشت و اندر آن عقب«

من اندیشه کردم کی این فوطه به دو نیم کنم و در پایش «: درویشی گفت. فسرد موزه می
ون به طوس آمدیم، انـدر مجلـس از وی   چ. ای سخت نیکو بود دلم نداد که فوطه. پیچم

الهـام آن  : سؤال کردم کی شیخ، ما را فرقی کند میان وسواس شیطانی و الهام حق؟ گفت
بود که تو را گفتند فوطه پاره کن تا پای بوسعید سرد نیابد، وسواس آنک تو را منع کـرد  

  )207ص، کشف المحجوب(».و از این جنس از وی متواتر است
  های روحانی اشخاص ها و واقعه اباشراف بر خو) ب

قدرت تصرف شیخ در نفوس مریدان در این حکایـات بـه صـورت وقـوف وی بـر      
شـود؛ مـثلاً فـردی در خلـوت روحـانی       های روحانی آنان، روایت می ها و واقعه خواب

کند  کند و دیگر روز شیخ با او در این خصوص صحبت می ای را تجربه می خویش واقعه
بیند و دیگر  رد با کسی در این باره سخن گفته باشد؛ یا فردی خوابی میبدون اینکه آن ف

شیخ بلقسم روباهی بوده اسـت  «: گویدروز شیخ تمام یا بخشی از خواب فرد را به او می
و ایشان مریدان استاد . در نیشابور از بزرگان متصوفه و پیشرو ده کس از صوفیان معروف

ما به نیشابور شد، ایشان به مجلس شیخ آمدند و هر چون شیخ . امام بلقسم قشیری بودند
این شیخ بلقسم روباهی گفت . مریدان شیخ ما گشتند ۀده، پیش شیخ بایستادند و از جمل

شـیخ بوسـعید بـه مـن      ۀخواستم که یارب درج ها از حق سبحانه و تعالی درمی که مدت
سـول را صـلی االله   نمودم تا یـک شـب ر   ها در این کردم و تضرعّ و زاری می شب. نمای

: مرا گفت. علیه و سلم به خواب دیدم؛ انگشتری در انگشت راست، نگینی پیروزه در وی
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: گفت. او انگشت به من نمود " !بلی یا رسول االله": گفتم "طلبی؟ شیخ ابوسعید می ۀدرج"
دیگـر روز بـه   . از خـواب درآمـدم  . بانگ بر مـن افتـاد   ".چون نگینی است در انگشتری"

: سـخن روی بـه مـن کـرد و گفـت      ۀشیخ در میان. ای نشسته بودم بر کناره مجلس شیخ
اسـرار  (».فریاد بر من افتاد و بیهوش گشتم و حالتی خوش برفت " !حدیث آن انگشتری"

  )105ـ104التوحید، ص
  اشراف بر حوادث رخ داده در گذشته، حال و آینده) ج

و ماجراهایی که دور موضوع حکایات این شاخه، واقف بودن شیخ است بر حوادث 
است؛ برای مثـال، مریـدی دور از چشـم شـیخ،      از چشم وی در گذشته یا حال رخ داده 

شود بدون اینکه کسی را از آن خبر باشد، اما شیخ به محض ملاقـات   مرتکب اعمالی می
دهد یا در شهری که با محل سکونت شیخ بسیار فاصله دارد،  با مرید از آن ماجرا خبر می

حوادثی که هنوز  ۀباردر. دهد زمان از آن خبر می او همدر حال رخ دادن است و  ای حادثه
نزدیک یـا دور یـا حتـی     ۀرخ نداده است نیز به همین ترتیب، شیخ وقایعی را که در آیند

   .کند گویی می پس از مرگش اتفاق خواهد افتاد، به درستی پیش
  :ای از این حکایات نمونه

. ابن البرقی بیمـار بـود  ": ی کاتب فرا عثمان مغربی گفتشیخ الاسلام گفت که بوعل«
ای افتاده، تـا بـه جـای نیـارم،      در مملکت حادثه": گفت ".نخورد. شربتی آب فرا او دادند

اند و خلق بکشتند  سیزده روز چیزی نخورد تا خبر آمد که قرامطه در حرم افتاده ".نیاشامم
. تب ایـن، عثمـان مغربـی را بگفـت    بوعلی کا. پس بخورد. و رکن حجر اسود بشکستند

کاری نیست، تو بگـو کـه امـروز در     ار": گفت ".درین بس کاری نیست": بوعثمان گفت
و جنـگ  . امروز در مکه میغ است که همه مکه در زیر میغ اسـت ": گفت "مکه چیست؟

 ".طلحیان مردی است ور اسب سیاه و دسـتار سـرخ   ۀاست میان بکریان و طلحیان؛ مقدم
طبقـات الصـوفیه،   (».راست آن روز همچنان بود که وی گفته بود. بر رسیدند. دآن بنوشتن

  )420ـ419ص
  تشخیص حلال از حرام و مصون بودن از اکل حرام) د

فراهم آمدن یک  ۀدر این حکایات، موضوع اصلی این است که شیخ با اشراف بر پیشین
  :دارد از اکل حرام باز می طعام، از حلال یا حرام بودن آن آگاه است و خود و مریدانش را
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االله علیه و این جماعـت را   رحمۀقصابی بود در جوار خانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر «
ای فربه نیکو بود این قصاب را و چنـد نوبـت    اتفاق را برهّ. منکر بودی و سرزنش کردی

 ـ . خریده خواسته بودند اصحاب صفهّ، به ستیزه نفروخته بود ه شبی این بره خبه شـد و ب
بودند تا از غیب چه  منتظر می. و در آن دو روز اهل صفهّ را نیز معلومی نبود. کارد نرسید

قصابّ بره را پوست بیرون کرد و به زعفران تکلف کرد و کرنج در زیر بره به تنور . رسد
جماعـت در کـار   . های سپید، نماز پیشـین در خانقـاه آورد   فرو نهاد و بریان کرد و با نان

. ها بیفکندند و بـرهّ را پـاره کـرد    بر یکی صفهّ نان. فارغ شدند، شادی کردند چون. بودند
در خانقاه باز کنیت و سـکاّن را آواز  ": فرمود ".نخواهم که دست دراز کنیت": شیخ گفت

جماعـت، بـه دل خصـومت کردنـد کـه سـه روز       . سکاّن در افتادند و بخوردند ".دهیت
قصاب فریاد برآورد و در . چه بود که شیخ کرد این. اند شود که اصحاب جمله گرسنه می

سـگ  ": گفت "تو چه دانستی؟": شیخ را گفتند. دست و پای شیخ افتاد و گریستن گرفت
حالات و سخنان ابوسعید (»."کرد، حقیقت شد که جز مردار نیست نفس عظیم رغبت می

  )91ـ90ابوالخیر، ص
  افراد بدون آشنایی قبلی ۀدانستن نام و پیش) ه

ع اصلی این حکایات این است که افرادی برای اولین بـار بـه حضـور شـیخ     موضو
  :دهد آنان خبر می ۀرسند و شیخ از نام و نسب و دین و پیش می

. "السـلام علیـک  ": بن حیاّن به اویس قرنی رسید و گفت و در آن حالت که هرم... «
اری حالـت  هـرم آن عظیمـی و بزرگـو    "و علیک السلام یا هرم ابن حیان": اویس گفت

مرا چون شـناختی و  . ای تو هرگز مرا ندیده! یا اویس": اویس دید، گریان گشت و گفت
عرف روحی روحک حین کلمت نفسی ": اویس جواب داد که "نام پدرم چون دانستی؟

  )67ص، الحیات رتبۀ(»."فانّ الارواح لها انفس کانفس الاحباّء. نفسک
 ۀبـا قـدرت اشـراف خـود بـر هم ـ     موضوع حکایات این گروه این است که شـیخ  "

توانـد از موقعیـت کنـونی افـراد و اشـیاء گمشـده و نیـز از         حوادث و تمامی امور، می
  :ای که بر آنان رفته است، خبر دهد حادثه
وی را محمـد  . صـاغون، مـردی بیامـد    ۀروزی از قصـب ": ابوالحسن صـلاح گفـت  «

 ـپنج خربزه آورد پیش شیخ الاسـلام بنهـاد   . ابوالحسن گفتندی : گفـت  ".تایبـاد  ۀدر قری
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شـیخ قلـم در دسـت داشـت،      ".یابم هیچ جا نشانی نمی. غلام از آن من گم شده است"

مردی او را بگرفـت و  . رود غلام تو بر لب جوی می": در وقت گفت. نوشت چیزی می
آن مـرد  . و از آنجا تا بدان ده شانزده فرسـنگ بـود   ".برد بده توسه از ناحیت مارآباد می

مقامـات  (».غـلام بـاز آورد بـه سـلامت    . آنجا بود که نشان داده بـود . برفتبرخاست و 
  )  88ـ87پیل، ص ژنده
  حکایات متفرقه - 

اند، حکایاتی با موضوعات متنوع هسـتند کـه    حکایاتی که در این شاخه جای گرفته
به علت کمی تعداد حکایات هر موضوع، اختصاص دادن یک گروه جداگانه بـه آنـان،   

انـد  جای گرفتـه » حکایات متفرقه«لذا همگی تحت عنوان . کشاند ناب میبحث را به اط
  : ها، اطلاع داشتن شیخ بر غیب و امور پنهان است اصلی آن ۀمای که به طور کلی، بن

من دانم کـه  ": گفت. ها بدید و سخت متحیر شد دیگر دانشمند محمود این حال... «
تـو دانـی   ": گفـت  ".نی آنگه اعتقـاد کـنم  اگر بدا. اما امتحان کنم. این همه هیچیز نیست

باید که بدانی و بگویی که زنی من چه زنی است و لباس ": دانشمند محمود گفت ".این
. "آری": گفـت  "دستوری دهی تا در زنی تو نگـرم؟ ": شیخ الاسلام گفت "وی چیست؟

غزنئـی پوشـیده دارد    ۀزنی است سبزا رنگ و بر لب زیرین خـالی دارد و جام ـ ": گفت
دانشمند محمود بـه خانـه رفـت و زن را فـرا چـوب       ".سرخ بر سر دارد ۀید و مقنعسپ

 ـ": کشید و بسیار بزد که  ـ نزدیـک احمـد بـوده   ه تو ب آن زن  ".را دیـده اسـت  و ای و او ت
دانشمند محمود زن را فرا کرد تا جامه  ".ام و او مرا ندیده است نرفته": سوگند خورد که

چـوب و زخـم شـرط    ": الاسلام گفـت  شیخ. سلام آمدبدل کرد و باز به نزدیک شیخ الا
اگر راستی، اکنون بگوی تا ایـن سـاعت چـه    ": گفت ".نباشد که تو آن مستوره را بزدی

اکنون زنی تو جبهّ سـیه  ": شیخ الاسلام گفت. و او را جامه بدل کرده بود "پوشیده دارد؟
: دانشمند گفـت » .اردسیاه بر سر د ۀپوشیده دارد و بر بازوی چپ وی علم است و مقنع

اکنون معتقد شدم که پریان چنین کارها کنند و توانند کرد و به یک ساعت جهـان زیـر   "
  )108ص، پیل مقامات ژنده(»."کنند را ایشان تعلیم میو پای توانند آورد و ت

  تصرف در نفوس. 2ـ1
موضوع اصلی حکایات ایـن گـروه، قـدرت تصـرف و دخالـت شخصـیت اصـلی        



 مطالعات عرفانی    
  همشماره شانزد    

 64     91پاییز و زمستان 

گرفته تا  های لاعلاج از شفا دادن بیماری. خلایق و موجودات استحکایت، در نفوس 
  :شوند شاخه تقسیم می 3حکایات این گروه به . میراندن و زنده کردنشان

 ها شفا دادن بیماری) الف
انـد کـه در آن،    گونه که از عنوان پیداست، حکایاتی در این شاخه جـای گرفتـه   همان

. شـود  ها ظاهر مـی  های لاعلاج انسان ن بیماریکرامت مشایخِ تصوف به صورت شفا داد
 ۀیا مستقیم بـه وسـیل  : افتد گفتنی است که شفا یافتن بیماران به دو صورت کلی اتفاق می

خود شیخ که با نهادن دست بر موضع آسیب دیده یا خواندن اوراد و ادعیه بر فرد حاصل 
وسـایلی کـه    ۀبه وسـیل  ای غیر مستقیم و بدون حضور فیزیکی شیخ، شود، یا به گونه می

  ...:شیخ، نعلین وی و ۀگیرد؛ وسایلی مثل جام متعلق به اوست، صورت می
قومی مبتلایان را دیـدم کـه جمـع    ": گفت. گشت ها می نقل است که ذوالنون در کوه«

آنجـا عابـدی اسـت در    «: گفتنـد  "شما را چه حاجـت بـوده اسـت؟   ": گفتم ".آمده بودند
بـاز در  . آید و دم خود بدیشان دمـد و همـه شـفا یابنـد     صومعه، هر سال یک بار بیرون

مـردی دیـدم زردروی و   . من نیز صبر کردم تا او بیرون آمـد  ".صومعه رود تا سال دیگر
پـس بـه چشـم شـفقت در     . از هیبت او لرزه در کوه افتاد. نحیف، چشم در مغاک افتاده

. همـه شـفا یافتنـد    درحال. ایشان نگریست و در آسمان نگریست و دمی در ایشان دمید
از بهر خدا، عـلاج علـت   ": چون خواست که در صومعه رود من دامنش برگرفتم و گفتم

! ای ذوالنـون ": به من نگاه کرد و گفت ".ظاهر ایشان کردی، علت باطن مرا نیز علاج کن
چون تـو را بینـد   . کند دست از دامن من بدار که دوست از اوج عظمت و جلال نگاه می

این بگفـت و در صـومعه   ... ای، تو را بدو باز گذارد و او را به تو ر او زدهکه دست در غی
    )121ـ120الاولیا، ص ۀتذکر(»."رفت
 مکافات و مجازات گناهکاران، دشمنان، منکران و مریدان بدعهد) ب

موضوع اصلی حکایات این شاخه، نوعی تصرف شیخ در افراد است که به صـورت  
های مختلفی از قبیل خشک  این مکافات به گونه. یابد می ها نمودمکافات و مجازات آن

... شدن دست دزد یا نابینا شدن راهزن و پدید آمدن جانوران موذی بر لشـکر دشـمن و  
  . در حکایات آمده است

  :ای از این حکایات نمونه
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بـودم بـا   ) ع(رسـول  ۀاالله علیه گوید بـه مدین ـ  رحمۀابو منصور ابن عبداالله الهروی «
نشسته بودیم و انـدر کرامـات اولیـا    ) ع(مردان در میان روضه و منبر رسول گروهی نیک
مردی نابینا از دور نشسته بود چون ما فـارغ شـدیم آن مـرد نابینـا بـه      . گفتیم سخن می

ملک تعالی شـما را آسـوده دارد   : آنسکم االله فانیّ انیس کلامکم": نزدیک ما آمد و گفت
: گفـت » .بگـوی «: گفـتم  ".من یک سـخن بشـنوید  اما از . که من از سخن شما بیاسودم

های من بینا بود، یک روز برخاستم و به صحرا بیـرون شـدم تـا هیـزم      وقتی این چشم"
نیکو پوشیده و نعلین در انگشت کرده از مدینه بیـرون آمـد    ۀمردی را دیدم جام. بیاورم

یـن غریـب   با خود گفتم کـه ا . که کسی راه گم کرده باشد و آهنگ صحرا کرد، همچنان
. "زود جامـه بیـرون کـن   ": ، نزدیک او شدم و گفتم"وی ببرم ۀجام. داند است و راه نمی

ناچـار جامـه   ": با وی درشتی زیادت کردم و گفتم ".برو تا تو را رنجی نرسد": مرا گفت
چون دانست که مـن از وی بـاز    "چاره نیست": گفتم ".باز گرد": گفت ".بیرون باید کرد

هر دو چشم چنین نابینـا شـد کـه    . راست سوی من اشارت کردنخواهم گشت، دست 
در خواب آن مـرد  . آن شب بخفتم. بینید و هرگز دیگر از کسی نشان او نشنیدم شما می
 ".به معبود تو که بگوی تـا خـود چـه کسـی    ": دست در دامن وی زدم و گفتم. را دیدم
  )الف1/160هزار حکایت صوفیان، (»."من ابراهیم خواصم": گفت
 ها و جانوران میراندن و زنده کردن انسان) ج

انـد، حـول محـور قـدرت      تمام حکایاتی که در این شاخه در کنار هم جای گرفتـه 
مشــایخ صــاحب کرامــت در میرانــدن زنــدگان و زنــده کــردن مردگــان  ۀخــارق العــاد

موت ارادی افراد صاحب کرامت است کـه در ایـن    ۀچند حکایت هم دربار. چرخد می
  .است  اده شدهدسته قرار د
  :ای از این حکایات نمونه

پیرزنـی عارفـه   . گفـت  داشت و در عشق سـخن مـی   ابوالعباس دینوری مجلس می«
. برخاسـت و در وجـد آمـد   . وقتش خـوش گشـت  . آن سخن بر وی تافت. حاضر بود

  : گفت! ـ جان در باز ای پیر زن موتی: ابوالعباس گفت
     در عشق کجا خطر بود جانی را      ایم فرمانی را   ادهـجانی است نه      

  )301ص، کشف الاسرار(».ای بزد و جان بداداین بگفت و نعره
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  تصرف در نیروها و عناصر طبیعت. 3ـ1
انـد، قـدرت تصـرف     موضوع مشترک تمام حکایاتی که در این گـروه جـای گرفتـه   

 ـ خـاک  طبیعـت  ۀزمین و عناصر چهارگان ۀمشایخ صاحب کرامت است در نیروی جاذب
های  حکایاتی با موضوعات بر آب رفتن و در هوا پریدن که از مثل. و آب و باد و آتش

اند، زیرا در اصل با تصرف در نیـروی   باشند هم در این گروه قرار گرفته عام کرامت می
تعـدادی از حکایـات   . شـوند  زمین و غلبه بر آن است که این کرامات ظـاهر مـی   ۀجاذب

 ـ  ها متنوع که موضوع مشترک آن زمـین اسـت، تحـت عنـوان      ۀنیز غلبه بر نیـروی جاذب
  .اند ذیل همین شاخه آورده شده» حکایات متفرقه«

ها، قدرت تصرف مشـایخ   گروه دیگری از حکایات نیز وجود دارند که تم اصلی آن
ـ مثـل   اثر ساختن خاصیت ذاتـی آنـان   طبیعت و بی ۀصاحب کرامت در عناصر چهارگان

اثر ساختن خاصیت بعضی مواد مانند سموم کشـنده   یا بی ـ تری آب و سوزانندگی آتش
  : هایی از هر گروه اینک مثال. است

  اثر شدن خاصیت سموم و عناصر چهارگانه طبیعت بی) الف
الاسلام بـه ولایـت جـام آمـدی، خواسـت کـه بـه کـوه          دیگر در اول عهد که شیخ«

دو تن از یاران و مریدان بـا   چون به دهِ زیادآباد رسید که دهِ گبران است،. کوکوریان رود
و بـر  . ایشان از رودخانه مقدار یک خروار گز برداشتند. وی بودند و زمستان بود و سرما

و جمـاعتی  . در زیاد آباد مسجدی است؛ در آنجـا آتـش کردنـد و آتـش بسـیار گشـت      
 کـافر در ": الاسـلام گفـت   شـیخ . درآمد. شتربانان نیز آنجا بودند، و در آن میان گبری بود

آن گبـر بـا وی بـه منـاظره درآمـد و حجـت        "مسجد چه کار دارد؟ چرا بیرون نـروی؟ 
پیش این در مسجد حوضی پـر آب  ": آن گبر گفت. گفت که هر یکی بر دین خویش می

دین هر کـس کـه حـق    . جا فرو شویم است، غرقاب و یخ بسته، برخیز تا هر دو تن بدان
: الاسـلام گفـت   شـیخ  ".ت، او هلاک شوداست، به سلامت او برآید و دین آنکه باطل اس

هـا نـدانم کـه شـما      من ایـن حجـت  ": او گفت ".ای، برخیز تا فرو شویم دعوی تو کرده"
 ".بیـا دسـت زیـر ایـن آتـش کنـیم      . مرا معاملتی باید که فرا آن تـوان دیـد  ]. ای[آموخته
الاسلام همی بجست و دست او بگرفت و با دست خویش به هم در زیر آتش کرد  شیخ

گبری چند در آمدند و قصد جنـگ  . داشت تا بانگ و فریاد از او برخاست چنان می هم و
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چـون  . ها بربودند و گبران را بزدنـد و بـاز داشـتند    تا شتربانان چوب. الاسلام کردند شیخ
الاسلام یـک مـوی    ِ گبر سوخته بود و دست شیخ دست. دست از زیر آتش بیرون کردند
  )98پیل، ص مقامات ژنده(».داوند تعالینیازرده بود به فضل و قدرت خ

  زمین ۀتصرف در نیروی جاذب) ب
  :در هوا پریدن. 1/ب

بیامـد و  . در آن وقت که حسین منصور را بر دار کرده بودند، خبر به خواهرش رسید
 "ایـن السـتر؟  ! ای خـواهر ": وی را گفت. تا به نزدیک حسین منصور. روی و سر گشاده

مـردم  ": خـواهر گفـت   "ستر کجا؟! یا خواهر": گفت حسین "؟این الخلق! یا برادر": گفت
نیم مردی تویی که بر خلقت ! نه یا برادر": گفت "اند؟ یا زاهده این نه مردان": گفت "کجا؟

کـه از   آن": گفت "مرد تمام و درست که باشد؟«: گفت ".کنند و مردی تمام منم عرض می
تو را کس ! ای خواهر": گفت ".ناسدهمه نظرها نشان باشد و وی را کس نبیند و کس نش

 "بینیـد؟  خواهر مرا نمی! مردمان": حسین از درخت گفت که ".باز پرس": گفت "بیند؟ نمی
یا برادر من رفتم و پا بر هوا نهاد همچون مرغ پراّن ": خواهر گفت. "بینیم نمی": همه گفتند
منتخب رونـق  (»."شایندتو نظر خلق را شایستی؛ مردان نظر حق را ن! یا برادر: شد و گفت

  )282المجالس، ص
  :بر آب رفتن. 2/ب

: گفـت . اند که ابوالحسن علـوی شـاگرد ابـراهیم خـواص بـود      و به حکایات آورده«
: گفـتم  ".با من مساعدت کـن . جایی همی خواهم رفتن! یا علوی: روزی استاد مرا گفت"
ای  پاره. ایگینه ساخته بودندمرا خ. به خانه اندر آمدم ".تا به خانه اندر آیم و نعلین پوشم"

. بیرون آمدم و با وی بـرفتم . پایست و شیخ بر در شهر مرا همی. بخوردم و نعلین پوشیدم
. من نیز پای بر آب نهادم تا با وی بروم. شیخ پای بر آب نهاد و برفت. ما را آبی پیش آمد
نـدانم   ".کبرجل ـ العجۀیا علوی، اخذت ": روی سپس کرد و مرا گفت. به آب فرو رفتم

، شرح التعرف لمذهب التصوف(»!تر بود، بر روی آب رفتن یا سر من دانستن کدام عجب
  )960ص

  ـ حکایات متفرقه 
یکـی  . نهادنـد  او بـرش مـی   ۀنقل است که در راه حج شتری داشت که زاد و راحل«
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: بـا یزیـد گفـت    ".مسکین این شتر که بارش گران است و این ظلمی تمام است": گفت
چـون   "بار، شتر نیست نگه کن که هیچ بار بر پشت شتر هست؟ ۀبردارند! نمردای جوا"

بایزیـد   "!عجب کـاری اسـت  ! سبحان االله": گفت. نگه کرد به یک وجب بالای شتر بود
کنیـد و اگـر مکشـوف     اگر حال خود از شما پنهان دارم، زبان ملامـت دراز مـی  ": گفت
  ) 141الاولیا، ص ۀتذکر(»"ید کرد؟با شما چه با. آورید گردانم، طاقت آن نمی می

  شنیدن ندای هاتف غیبی. 4ـ1
ها شخصیت اصلی حکایت، قادر به  اند که در آن در این گروه، حکایاتی جای گرفته

 ـ  هشـتاد و چهـار   . شـود  الهـام نزدیـک مـی    ۀشنیدن نداهای غیبی است که گاه بـه مقول
ه تعداد حکایـاتی کـه در   گیرند، در حالی ک حکایت، در این گروه مورد بررسی قرار می

ها شنیدن نداهای غیبی و آواز هاتف وجود دارند، بسیار بیش از ایـن اسـت؛ امـا در     آن
اکثر آن حکایات، موضوع اصلی، کرامت دیگری است که از شخصـیت اصـلی سـرزده    

ایم و غالب حکایات ایـن گـروه حـول     های دیگر جای داده ها را در گروه است و ما آن
  : نمونه .اند ی هاتف به تنهایی گرد آمدهموضوع شنیدن ندا

ندایی  "!دل من باز ده! الهی": گفتم ".یک روز دلم گم شده بود": نقل است که گفت«
خواهی تـا بـا غیـر مـا      تو باز می. ایم که با ما بمانی ما دل بدان ربوده! یا جنید: شنیدم که
  )369همان، ص(»بمانی؟

  مستجاب الدعوه بودن. 5ـ1
کایات این گروه، اجابت شدن دعای افراد صـاحب کرامـت اسـت    موضوع اصلی ح

در کمترین زمان و در اکثر موارد بدون فراهم بودن شرایط خـاص رخ دادن امـری کـه    
 ۀـ در هم ـ ـ مستجاب الدعوه بـودن  این ویژگی. مورد دعا و درخواست قرار گرفته است

پرسـش در ذهـن   ممکن اسـت ایـن   . شود کتب مورد بررسی جزء کرامات عرفا ذکر می
ایجاد شود که حالت خرق عادتی این حکایات کجاست و اینکه اجابت شدن دعا برای 

تـوان  رسد در پاسخ به ایـن پرسـش مـی   به نظر می. افتد مردم عادی نیز گهگاه اتفاق می
هـای دیگرــ    گفت گرچه واقعاً وجه خرق عادتی این حکایات نسبت به حکایات گروه

ـ کمرنگ است، اما با دقت در حکایات این نکته به خـوبی   ...مانند زنده کردن مردگان و
به اجابت پیوستن دعاها در این حکایات غیـر عـادی و متفـاوت     ۀآشکار است که شیو
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هم زمان اجابت دعا بسیار سریع و فوری است و هم حالـت غیـر عـادی بـر آن     . است
بـر اثـر   . هم نیسـت مثلاً در جایی که شرایط بارش باران به طور عادی فـرا . حاکم است

  :بارد دعای شیخ فوراً باران می
و عبادت و ریاضت او را نهایت نبود تا به حدی که خواهری داشت، در خـدمت او  «

وظَلََّلنْاَ علَیَکْمُْ الغْمَاَمَ وأَنَزلَنْاَ علَـَیکْمُْ  ": خواند که چنان عارف شده بود که روزی این آیت می
اسرائیلیان را منّ و سـلوی فرسـتی و محمـدیاّن را نـه؟ بـه      ! هیال": گفت ".المْنََّ واَلسلوْىَ

در حال منّ و سـلوی باریـدن آغـاز     ".خدایی تو که از پای ننشینم تا منّ و سلوی نبارانی
  )120ص، همان(».از خانه به در دوید و روی به بیابان نهاد و او را هرگز باز نیافتند. کرد

رفتنـد، مـن نیـز بـه      مردم به استسقا می. مدآ وقتی باران نمی": ذوالنون مصری گفت«
چه باشد اگـر  . اند خلقی گرد آمده": گفتم ".سعدون مجنون را دیدم. موافقت بیرون شدم

بـه حـق   : به حقّ ماجرَیَ البارحَـه : او روی به آسمان کرد و گفت": گفت "اشارتی کنی؟
 ـ  ".همی حالی باران در ایستاد. شب دوشین روح (».وداشارت دوست بر دوست عزیـز ب

  )622ص، ...الارواح
  اشیا تصرف در. 6ـ1

این گروه . قدرت تصرف در کمیت و کیفیت اشیا، موضوع حکایات این گروه است
  .مجزاست که عبارت است از قلب جنس و برکت دادن ۀدارای دو شاخ

  قلب جنس) الف
قلب جنس یعنی تبدیل کردن شیئی به شیء دیگر که گاه این دو شیء هیچ تناسـبی  

هم ندارند؛ مانند تبدیل کردن ریسمان به نقره، بادام به ملخ وــ پربسـامدترین موردــ     با
قلب جنس گاه با نظر شیخ و گاه با اشـارت و فرمـان و   . تبدیل خاک و سنگریزه به زر

  : گیرد دعای او صورت می
او را دیدم در سـایه  . نزدیک عبدالواحد زید شدیم": سعید ابن یحیی البصری گوید«

امیـدوارم کـه اجابـت    . تو فراخ کنـد ] بر[اگر از خدای بخواهی تا روزی : گفتم. نشسته
گـچ از زمـین    ۀپـس پـار   ".خدای بـه مصـالح بنـدگان دانـاتر    ": عبدالواحد گفت ".بکند

چـون   ".خـواهی ایـن را زر گردانـی، زر شـود    ] تـو [خداونـدا اگـر   ": برگرفت و گفت
نققـه کـن کـه در    ] این را[": و گفتبه من انداخت . بنگرستم، در دست او زر شده بود
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  )678ص، ترجمه رساله قشیریه(»."دنیا خیر نیست مگر آخرت را
  برکت دادن) ب
مشترک حکایات این گروه، برکت یافتن و زیاد شـدن مـال، غـذا و گـاه ثمـر       ۀنقط

  :درختان، به اشارت و نظر شیخ است
من آنجا رفتم  بـا  . امغانعلی درزی بود در د ۀالاسلام به خان اند که روزی شیخ آورده«

 ".الاسلام چیزی اندک دارم و میهمان بسـیار  یا شیخ": پس علی درزی گفت. قوم از یاران
الاسـلام   شـیخ . ای دو سه خـوردنی  بیش از منی پنج نان نبود و کاسه "چند باشد؟": گفت

تا جمله بیست تن بودیم همـه سـیر بخـوردیم و    . آن خواند و باد بر وی افکند چیزی بر
  ) 150ص، پیل مقامات ژنده(».هنوز باقی چیزی بماند که از آن چند روز بخوردند

  پدید آوردن اشیا از غیب و مواضع غیر منتظر. 7ـ1
هـای غیـر    بـه گونـه  ... موضوع حکایات این گروه پدید آمدن غذا، آب، طلا، پول و

زر کنـد و   شخصیت اصلی حکایت است؛ برای مثال، دست در هوا مـی  ۀعادی به وسیل
آورد و از دل سنگ در بیابان خشـک شـیر و یـا     گیرد، از آستین خود انگور پدید می می

هرگـاه وضـو   «یا اینکه شخص صاحب کرامت ظرفی دارد کـه  . کند آب زلال جاری می
 ».آب بیرون آمدی و چون طعـام خواسـتی شـیر بـه درآمـدی     ] از آنجا[خواستی کردن 

  :این گروه ای از نمونه )671ص، ترجمه رساله قشیریه(
ای بـر   عصـابه . آمـد  پیری دیدم که می. مجرد. رفتم وقتی در بادیه می": شیخ گفت«ـ 

دسـت بـه    ".مگر از قافلـه بازمانـده اسـت   ": گفتم ".سر بسته و عصایی در دست گرفته
انگشـت   ".ساختگی کن تا از مقصـود بـاز نمـانی   ": جیب بردم و چیزی به وی دادم که

تو از جیـب  ": به هوا کرد و مشتی زر بگرفت و بگفتتعجب در دندان گرفت و دست 
  )269ص، الاولیا ۀتذکر(».این بگفت و ناپدید شد ".گیری و من از غیب می

  ارتباط معنوی با حیوانات و جمادات. 8ـ1
بـه  ... در این حکایات، حیوانات و جمادات و مظاهر طبیعت ماننـد درخـت، کـوه و   

یی دارای درک و شـعور روحـانی و معنـوی    شوند کـه گـو   ای به تصویر کشیده می گونه
آینـد، بـه حرمـت     با شنیدن سخنان مشایخ منقلب شده به رقص و جنبش درمـی . هستند

  :ها نمونه.  ...گریند و ریزند، در مرگ او می حضور شیخ در خاک مراغه کرده و اشک می
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چون در درویش . شیری قصد او کرد. رفت ای می نقل است که درویشی در وادی«ـ 
ای از   پاره. خود نگاه کرد ۀدرویش در جام. گریست، بغریّد و روی بر خاک نهاد و برفتن

  )435ص، همان(».دانست که شیر حرمت آن داشت. شیخ رقیّ بر دوخته بود ۀجام
بر منبر  ".ما را سخن گوی": نقل است که چون به حجاز رفت، اهل فید او را گفتند«ـ 

گـویم سـخن    با شـما مـی  ": وی به قنادیل کرد کهر. مستمع نیافت. گفت شد و سخن می
  )445ص، همان(».شدند آمدند و پاره پاره می در حال آن قنادیل بر یکدیگر می. "محبتّ

  اطاعت حیوانات و جمادات از فرد. 9ـ1
موضوع اصلی تمامی حکایات این گروه، مطیع بودن حیواناتی چون شیر و اژدهـا و  

. در برابر اوامر و فرامین شیخ اسـت ... نشیند، کوه و جمادات مثل تختی که فرد بر آن می
گیرد کـه در   فرمان دادن شیخ، با اشارت و گاه سخن گفتن با این موجودات صورت می

امـا از آنجـا کـه تـم     . یابد کمی اشتراک موضوعی می» ده«این صورت با حکایات گروه 
وجـودات اسـت،   برداری و تسلیم بـودن ایـن م   فرمان ،اصلی حکایات گروه مورد بحث

ای  گفتنی است که این امر یعنی رسیدن به درجه. ایم ها را در گروه مستقلی جای داده آن
شوند، بـه صـراحت در متـون عرفـانی      موجودات مطیع فرد صاحب کرامت می ۀکه هم

کـردم از   حدیث همی. بودم] مصری[نزدیک ذوالنون ": ابوجعفر اعور گوید« :آمده است
اگر من خواهم، این تخت را بگـویم تـا   «: ذوالنون گفت. را باشد ه اولیااطاعت چیزها ک
در ساعت فرا رفـتن  ": گفت ".این خانه بر آید و باز جای خویش شود ۀگرد چهار گوش

. جـوانی در آن خانـه بـود   . خانه بگشت و باز جای خـویش آمـد   ۀآمد و به چهار گوش
  )662ص، شیریهترجمه رساله ق(»."گریست تا بمرد می. گریستن بر وی افتاد

  سخن گفتن با حیوانات، جمادات و مظاهر طبیعت. 10ـ1
یکی از موضـوعات جالـب در حکایـات کرامـات مشـایخ تصـوف، سـخن گفـتن         

  : با آنان است... ها، درختان و کوه. حیوانات، جمادات
باران سخت درافتاد و رعد و بـرق  . رفتم ها همی در میان کوه: ابراهیم خواص گفت«

گفت که طلب غاری کنم، در شوَمَ باشد کـه بـاران   . تاد و تاریکی پدید آمدو باران دراف
در میـان آن تـاریکی و   . ساعتی برآمد، از دور نگاه بکردم. غاری یافتم، درشدم. باز استد

آمد از باران گریخته، قصد غار کرده، بیامد و سر در غـار   آن باران، شیری دیدم که همی
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: مـن وی را گفـتم   "چرا جای مـن گرفتـی؟  ! یا خواص": کرد و مرا گفت به زبان فصیح
، جای آن را است که سبق کند و این نه جایی است که تو خریـدی  "الموضع لمن سبق"

و یا تو بنا کردی، این غار است که خدای عزّ و جل آفریده است و هر که نخست آمـد  
ا بـا تـو جـای    المساعده، بسازیم، نیکوتر بنشـین تـا مـر   ": پس مرا گفت. جای او را بود

  )281ص، منتخب رونق المجالس(»."...بود
  یاری شدن توسط حیوانات در مواقع اضطرار. 11ـ1

موضوع حکایات این گروه، نجات یافتن شخص صاحب کرامـت اسـت از مهالـک    
ها؛ یا یاری رساندن جانوران  اند؛ مانند شیر و اژد توسط جانورانی که عموماً خود، مهلک

آنچه به این حکایات، بعُـد خـرق عـادتی    . در شرایط سخت خشکی و دریاست به فرد
یاری رساندن حیوانات است که در حالـت عـادی هرگـز بـرای      ۀبخشد، عموماً نحو می

شیر، آماده شدن  ۀافتد؛ برای مثال، نجات یافتن از قعر چاه به وسیل افراد دیگر اتفاق نمی
  ... .ماهیان، آن هم در وسط دریا و ۀکشتی به وسیل ۀپول کرای

تـر همـه    وی مجهول. جوهری اندر کشتی غایب شد. ای نشسته بود وقتی در کشتی«
اندر ساعت هرچه . سر سوی آسمان کرد. وی را به بردن آن تهمت کردند. نمود قوم می

از آن . اندر دریا ماهی بود، همه بر سر آب آمدند و هریک جوهری انـدر دهـان گرفتـه   
  )109ص، کشف المحجوب(».جمله یکی بستد و بدان مرد داد

  مأنوس بودن با حیوانات درنده و مهلک. 12ـ1
موضوع این حکایات، انس و معاشرت فرد صاحب کرامت است با حیوانات درنـده  

در این حکایات تنهـا مـأنوس   . و وحشی مانند شیر و جانوران مهلک مانند مار و اژدها
ه شباهتی به حکایات گـروه  شود و بس، ن بودن فرد با این حیوانات به تصویر کشیده می

شان نجات یافتن از مهالک توسط حیوانـات اسـت دارد و نـه ماننـد      یازده، که تم اصلی
حکایات گروه هشت، خبر از ارتباط معنوی با حیوانات و بـه تصـویر کشـیدن قـدرت     

تنها دوستی و معاشرت با حیوانـات درنـده و   . دهد درک و شعور روحانی حیوانات می
  :حکایات این گروه است ۀالعاد لی و خارقمهلک، موضوع اص

میـان روز؛ بـه درختـی    ] انـدر [رفتـیم   اندر بادیه می] وقتی[گوید ] خواصّ[ابراهیم «
و شیری دیدم عظـیم، روی فـرا مـن کـرده     ] فرود آمدم[رسیدیم و در نزدیکیِ آب بود 
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نزدیـک  چون به مـن  . و حکم را گردن نهادم تا چون بوُدَ] من خویشتن را تسلیم کردم[
ای بکرد و پیش من بخفـت و دسـت بیـرون کـرد و دسـت وی       همهمه[لنگید  شد، می

ریـم و خـون   . ، من چوبی برگرفتم و دست وی بشکافتم]و آب گرفته[آماس کرده بود 
آمد بـا   می. بشد و ساعتی بود. وی بستم] دست[پس رکویی بر . بسیار از وی بیرون آمد

 .]و قرصی آوردنـد پـیش مـن نهادنـد    [جنبانیدند  گشتند و دنبال می گرد من می. دو بچه
  )685ص، ترجمه رساله قشیریه(
  طی الارض .13ـ1

توانـد از مصـادیق    کـه مـی   های طولانی در یک چشم بـر هـم زدن   پیمودن مسافت
. ، موضوع حکایات ایـن گـروه اسـت   تصرف در زمان و خرق قانون زمان در ماده باشد

ـ طـی   شته و حال است و همیشه با همین عنوانهای عام کرامت در گذ این مورد از مثل
  :نمونه. شود ـ از آن نام برده می الارض

بـه نزدیـک معـروف بـودم در     ": ـ گفت االله علیه رحمۀـ  محمد ابن منصور الطوسی«
دی به نزدیـک تـو بـودم، ایـن نشـان نبـود، ایـن        «: گفتم. اثری در روی او دیدم. بغداد

است مپرس و از چیزی پرس که تو را بـه کـار    چیزی که تو را چاره": گفت "چیست؟
خواستم که بـه مکـه   . کردم دوش نماز می": گفت. "به حق معبود که بگوی": گفتم ".آید

به سوی زمزم رفتم تا آب خورم، و پای من بلغزید و روی من بـدان  . روم و طوافی کنم
  )281ص، الاولیا ۀتذکر(»."درآمد و این نشان آن است

  گرد فردطواف کعبه . 14ـ1
مشـایخ   ۀالعـاد  غیر معمول و خارق ۀموضوع اصلی حکایات این گروه، روایت رابط

صاحب کرامت است با کعبه؛ برای مثال، در اکثر حکایات، به جای اینکه شـخص گـرد   
رود، شـخص صـاحب    چرخد، به استقبال وی می کعبه طواف کند، کعبه بر گرد وی می

از آنجـا کـه اغلـب حکایـات ایـن      ... کند و می شود، با وی معانقه کرامت وارد کعبه می
گروه موضوعاتشان طواف کعبه بر گرد شخص است، ایـن عنـوان بـرای ایـن گـروه از      

  . حکایات برگزیده شده است
 ".از اینجا بـاز گـرد  ": شیخ گفت ".ام عزم حج کرده": دیگر آن بود که بوسعید گفت«
تا به دامغان رسیدند و  ".ایشان برویماند، ما نیز بر موافقت  جمع موافقت ما کرده": گفت
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چـون نزدیـک خرقـان رسـیدند، در     . بازگشتند. چهل روز آنجا بماندند و طاقت برسید
چون پـیش شـیخ   . فرماید شیخ ما را استغفار می: بوسعید گفت. ها راه گم کردند میان باغ

ای  .آن زمین بر حق بنالیده بـود کـه دوسـتان خـود را بـر مـا فرسـت       ": درآمدند، گفت
این مرتبـه تـو را سـزاوار    ": گفت "چرا چنان نباشی که کعبه به زیارت تو آید؟! بوسعید
کعبـه زبـر سـر    . در موافقت به مسجد بنشستند ".با ما امشب خلوتی ساز": گفت ".است

اعوذ باالله مـن  ": گفت در گرفت و دعا گفت و شیخ می ۀبوسعید حلق. ایشان طواف کرد
  )267ـ266نوشته بر دریا، ص(»."اوس الشیطانمکر االله اعوذ باالله من وس

  از قطرات خون فرد» االله« ۀنقش بستن واژ .15ـ1
ای بیان نمادین دائم الذکر بـودن سـالک و عـارف اسـت، امـا       این حکایات، به گونه

اشارات موجود در حکایات مبنی بر اینکـه واقعـاً از خـون فـرد ذکـر بـر زمـین نقـش         
ما را ملزم به آوردن این حکایات در گروه ) 378و  268الاولیا، ص ۀتذکر: ک.ر(بندد می

  :نمونه. کند حکایات کرامات می
تو او ": نوری پیش او رفت و گفت "!االله! االله": گفت نقل است که روزی نابینایی می«

هـوش شـد و از آن شـوق بـه      این بگفـت و بـی  . "را چه دانی؟ و اگر بدانی زنده نمانی
رفـت    زد و آن نی در پای و پهلوی او مـی  و چرخ می. درودهدر نیستانی نو . صحرا افتاد

  )413ص، همان(».آمد بازِ دید می "االله، االله"خون  ۀشد و از قطر و خون روان می
  کرامات پس از مرگ .2
  :سخن گفتن پس از مرگ .1ـ2

خوانـد،   گوید و قرآن مـی  در این حکایات، شخصیت اصلی، پس از مرگ سخن می
  :گز نمرده استکه گویی هر چنان آن

او را بـه پرهـا سـایه     ۀمرغان بیامدند و جناز. چون بمرد، آن روز، آفتابی گرم بود... «
حق گردد،  ۀکه تخت سلیمان پیغمبر را هم بدان مقدار و هر کس که بند فکندند، همچنان

او بیـرون   ۀچون مصریان آن بدیدند جمله مردم شهر بـر پـی جنـاز   . او گردند ۀخلق بند
اشهد ان لا "مؤذن به شهادتین رسیده بود که . او را به در مزگتی بگذاشتند ۀنازآمدند و ج
مردمان  ".اشهد ان لا اله الا االله: ذوالنون انگشت برداشت و به زبان فصیح گفت. اله الاّ االله

چون نگـه کردنـد مـرده بـود و     . تعجب نمودند و جنازه بنهادند، پنداشتند که زنده است
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خواستند تا انگشـت  . او را در گور بردند و بخوابانیدند. یستاده بماندانگشت او همچنان ا
  )208ـ207شرح التعرف لمذهب التصوف، ص(».او را بخوابانند، نتوانستند

  نقش بستن آیات و اذکار بر گور و کفن فرد .2ـ2
العاده و غیر عادی، نقـش بسـتن عبـارات قرآنـی و      در این حکایات، موضوع خارق

  :نمونه. رد یا کفن یا سنگ قبر اوستاذکار بر جسد ف
و آن شب که از دنیا بیرون شد، هفتاد کس پیغمبـر عـم را بـه خـواب دیدنـد کـه       ... «

من به استقبال وی آمـدم و چـون وفـات کـرد بـر      . النون بخواست آمد دوست خدای ذی
، وبالمحج کشف(».قتیل االله. ات فی حبّ االلهم. هذا حبیب اله: پیشانی وی نبشته پدید آمد

  )125ص
  شفا دادن بیماران .3ـ2

در این حکایات، فرد پس از مرگ، معمولاً بـا ظـاهر شـدن بـر افـراد در خـواب و       
؛ مانند حکایـت طعـام دادن    دهد دهد یا مورد لطف خود قرار می بیداری آنان را شفا می

  ) 382ص، اسرار التوحید: ک.ر.(ابوسعید ابوالخیر به خادم تربت خود پس از مرگ
  غیب شدن جسد فرد. 2- 4

شـود و در   در این حکایات، جسد شخص پس از مرگ و تدفین، در گور غیب مـی 
شود که تمامی این  بعضی مواقع حتی قبل از تدفین، ناگهان جسد از نظر مردم غایب می

  :نمونه. امور غیر عادی و خارق العاده است
کفـن پیچیدنـد و بـه     او را بشستند و در. االله علیه فرمان دررسید رحمۀثابت منافی «

. چون خواستند که خاک بر وی انبار کنند، وی را در لحـد ندیدنـد  . خاک تسلیم کردند
. آواز دادنـد . وی را دخترکی بـود . وی آمدند و در بزدند ۀمریدان به خان. عجب داشتند

مـا را  ! ای دختـر ": گفتنـد . ایشان را عجب آمـد  ".یابید پدر مرا دگر در گور نمی": گفت
او پیوسته ذاکر بود و ذکر و دعای وی ایـن بـود کـه ربّ لا    ": گفت ".ل خبر دهازین حا

ملک تعالی کسی را که در دنیا ذکر خویش مـونس او   ".تذرنی فرداً و انت خیر الوارثین
مـونس و   او را در خاک بـی . کرده باشد و انفاس خویش به یادکرد او صرف کرده باشد

نزل وحدت بردارد و با مقربّان به حضرت قدس وی را به دست لطف از م. تنها نگذارد
  )ب 7، 1382هزار حکایت صوفیان، (».فرود آرد
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  مکافات دشمنان و منکران پس از مرگ .5ـ2
  : در این حکایات، فرد پس از مرگ، قادر به مجازات ستمکاران و دشمنان است

 در آن وقت که سلطان شهید سـنجر ملکشـاه نـور االله مضـجعه از دسـت غـزان      ... «
خلاص یافت و به دارالملک آمـد، ایـن دعـاگوی از سـرخس بـا جمعـی از مشـایخ و        

 ۀسرخس به مرو رفت به مبارکباد قدوم سلطان و از جهـت مصـالح بقع ـ   ۀقضات و ائم
اسـرار التوحیـد،   (»... .شیخ و از خویشان و فرزندان شیخ هیچ کس با دعـاگوی نبودنـد  

  )350ـ349ص
  بر هوا رفتن جنازه .6ـ2

ی بر هوا رفتن فرد در هنگام حیات، در مجموع دو حکایت ایـن گـروه،   همان الگو
شود که با وجود قلتّ تعـداد حکایـات، بسـیار جالـب      پس از مرگ افراد هم تکرار می

  . اند آمده هزار حکایت صوفیانهر دو حکایت بلندند و هر دو در کتاب . است

 هانمودار. 3
روه از حکایـات و نیـز  نشـان دادن    در این قسمت، با ترسیم نمودار فروانی هـر گ ـ 

 :دهیم ها، گزارشی آماری از بسامد هر گروه از حکایات به دست می ترتیب بسامدی آن
  :1نمودار 
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  :2نمودار 

 
  گیری نتیجه

تـرین انـواع   رایج ۀبندی، اصلاح ذهنیت نادرست درباریکی از فواید جانبی این طبقه
آیـد، مـواردی   رامات اولیا سخن بـه میـان مـی   کرامات اولیاست؛ معمولاً هنگامی که از ک

ترینِ انواعِ کرامات در ذهن تداعی به عنوان رایج» در هوا پریدن« و » بر آب رفتن«: چون
بنـدی  شود، در حالی که پس از بررسی تحلیلی حدود هزار حکایت کرامـت و طبقـه   می

بـر آب  %(18/2ها، این نتیجه حاصل شد که ایـن دو نـوع بـه ترتیـب تنهـا      موضوعی آن
دهند، در حـالی کـه   درصد از کل حکایات را تشکیل می) در هوا پریدن%(62/2و ) رفتن

گوینـد، بـه    حکایاتی که از اطلاع  بر غیب و قدرت تصرف اولیـا در نفـوس سـخن مـی    
، پربسـامدترین  )تصرف در نفـوس %(64/11درصد و ) اطلاع بر غیب%(60/28ترتیب  با 

ایـن اخـتلاف بسـامدی موضـوع حکایـات کرامـت در       . انواع حکایات کرامات هسـتند 
  .با وضوح بیشتری نمایان است) بخش سوم همین مقاله: ک.ر(نمودارها
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  منابع
؛ محمد ابن منور میهنـی، تصـحیح محمدرضـا شـفیعی     سعید اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابیـ 

  .1367، آگاه، تهران 2کدکنی، چ
  .1340، زوار، تهران 2؛ قاسم غنی، چظبحث در آثار و افکار و احوال حافـ 
  .1384، زوار، تهران 15؛ فریدالدین عطار نیشابوری، تصحیح محمد استعلامی، چالاولیا ۀتذکرـ 
، علمی و 7الزمان فروزانفر، چ ؛ ابوعلی حسن ابن احمد عثمانی، تصحیح بدیعترجمه رساله قشیریهـ 

  .1381فرهنگی، تهران 
  .1371، اساطیر، تهران 1محمدجواد شریعت، چ ۀادی، ترجم؛ ابوبکر محمد کلابالتعرفـ 
سـعد ابـوروح، تصـحیح محمدرضـا شـفیعی       ابن ابی  ؛ لطف االلهحالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرـ 

 .1384، سخن، تهران 6کدکنی، چ
 .1388، سخن، تهران 1؛ محمد استعلامی، چحدیث کرامتـ 
  .1362ریاحی، چ، توس، تهران  ؛ یوسف همدانی، تصحیح محمد امینالحیات رتبۀـ 
الدین احمـد سـمعانی، تصـحیح نجیـب مایـل       ؛ شهابروح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاحـ 

  .1384، علمی و فرهنگی، تهران 2هروی، چ
، اسـاطیر،  2؛ ابوابراهیم مستملی بخاری، تصحیح محمـد روشـن، چ  شرح التعرف لمذهب التصوفـ 

  .1366تهران 
  .تا ؛ عبدالوهاب سُبکی، دار احیاء الکتب العربیه، بیروت، بیه الکبریالطبقات الشافعیـ 
  .1362، توس، تهران 1؛ خواجه عبداالله انصاری، تصحیح محمد سرور مولایی، چطبقات الصوفیهـ 
  .1376، تهران 6اصغر حکمت، چ ؛ ابوالفضل میبدی، تصحیح علیالابرار ۀکشف الاسرار و عدـ 
  .1358، طهوری، تهران 1هجویری، تصحیح ژوکوفسکی، چ؛ ابوالحسن کشف المحجوبـ 
، بنگاه نشـر و  1االله مؤید سنندجی، چ ؛ سدیدالدین محمد غزنوی، تصحیح حشمتپیل مقامات ژندهـ 

  .1340ترجمه کتاب، تهران 
، 1؛ تصـحیح احمـد علـی رجـایی، چ    المریـدین  تحفۀمنتخب رونق المجالس و بستان العارفین و ـ 

  .1354ان دانشگاه تهران، تهر
، 1، از میراث عرفانی ابوالحسـن خرقـانی؛ تصـحیح محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، چ      نوشته بر دریاـ 

  .1384سخن، تهران 
، طلایـه،  1؛ چاپ عکسی، به کوشش ایـرج افشـار و محمـود امیدسـالار، چ    هزار حکایت صوفیانـ 

  .1382تهران 
  


